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  هاي اساطيري گيو در شاهنامه نشانه
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  چكيده
دهـد گيـو، پهلـوان     متون دورة ميانه وجود دارد كه نشان مـي شواهد زيادي در شاهنامه و 

گـردد.   هاي او به عصر كهن هندوايراني باز مي بزرگ شاهنامه سرشتي ايزدينه دارد و ريشه
ويو، ايزد باد، از خدايان ارتشتار هندوايراني است كه در فرهنگ ايراني دو پاره شد و پـارة  

هاي شاهنامه كه گيو در آنهـا نقـش اصـلي     استاننيك آن وايِ وه نام گرفت. در برخي از د
رود نشـان   دارد مانند آوردن كيخسرو از توران به ايـران، تسـخير دژ بهمـن و نبـرد كـاس     

ها فراتر از يك رابطة تصادفي است و ريشه در سرشت يگانة ويو و  دهد كه اين شباهت مي
بادهـاي سـرد و مرگـزا،    ها، پارة ديگر ويو، واي بـد بـه صـورت     گيو دارد. در اين داستان

گيرد. همچنين، قوانين حاكم بر تحولات واجـي   اهريمن و افراسياب در برابر گيو قرار مي
تواند به واژة گيو دگرگون شود كه خود تأييدي  دهد كه واژة ويو در گذر زمان مي نشان مي

  بر فرض اين پژوهش است.
  ره.يشت، حماسه، اسطو گيو، شاهنامه، ويو، رام ها: واژهكليد

  
 مقدمه. 1

وايو يا ويو از ايزدان هندوايراني است. در متون ودايي وايو اغلب همراه با ايندره، و همپايـة  
شـناخت و آن   او است. دين هندوايراني افزون بر وايو، ايزد ديگري نيز براي پديدة بـاد مـي  

 »وزيـدن « -vāاز ريشـة اوسـتايي   هر دو » vaiiuويو «و واژة » -vātaواته «واژة بود.  vātaواته 
يو ايزد جو و تجسمي از فضا اسـت،  او. (Bartholomae, 1961: 1408 &1357)اند  گرفته شده

آورد و  زا زندگي به ارمغـان مـي   همچنين تجسمي از باد، بادي دوگانه، بادي كه در ابر باران
رگ را نصيب بخش است، دم و روح جهان هستي است و بادي كه در طوفان، م ايزد زندگي
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رحـم لقـب    يـوي بـي  اآفرين است، به همين دليل مرگ راه و سازد و ايزد مرگ اشخاص مي
؛ نيبـرگ بـر ايـن بـاور     او ايزد جنگ است، درضمن Aogemadaecha, (1982:1) گرفته است

است كه وايو روزگاري در سرزمين شرقي برترين خدا بوده است، حتي از ميترا و اهورامزدا 
كم شخصيت او رنگ باخته و مقـامي فروتـر از آنـان يافتـه      شته است، اما كممقامي بالاتر دا
  ).78- 57: 1392؛ باقري حسن كياده و رستگاري نژاد، 317، 78: 1383است (نيبرگ، 

ها، شخصيت متفاوتي در دو  ها و ايراني وايو در مسير حركت خود پس از جدايي هندي
ودايي و وايوي ايراني با هم به نقطة اشـتراك  كند، اما در يك ويژگي وايوي فرهنگ پيدا مي

رسند و آن اين است كه هر دو، خدايان نيرومندي هستند. وايو در وداها بسيار شكوهمند مي
، صفاتي است كـه در  1و پرتوان توصيف شده است. صفاتي كه به او نسبت داده شده است

سيارنيرومند و تنـدروترينِ  دهند. او ب هاي عصر پس از اسطوره به پهلوانان نسبت ميحماسه
اي كـه بـراي نوشـيدن نخسـتين جرعـة سـومه       نوش است، در مسابقهخدايان است، سومه

)؛ بــا توجــه بــه اســاطير 475: 1387درگرفــت، او از همــة خــدايان پيشــي گرفــت (بهــار، 
اي چـون اينـدرة هنـدي     هاي جنگـاوران برجسـته   هندوايراني، سومه نوشي يكي از ويژگي

(Mackdenell, 1917: 42) ،135: 1388، گرشاسب و رستم ايراني است (باقري حسن كياده .(
اي كه ژرژ دومزيل براي جامعه و ديـن هنـدواروپايي ترسـيم كـرده      گانه وايو در طبقات سه

است درطبقة دوم، ميان ايزدان جنگاور، چه در جامعة هندي و چه در جامعة ايرانـي، قـرار   
). به سبب همـين سرشـت   365- 363: 1387؛ بهار، 175- 159: 1392گيرد (نامورمطلق،  مي

خواهد تا وي بر اهريمن پيـروز شـود و بـر آن     جنگاور او است كه تهمورث از او ياري مي
  چون اسبي سوار گردد:

اي اندرواي زبردست! مرا اين كاميابي ارزاني دار كه برهمة ديوان و مردمان [دروند]، بر 
هريمن را به پيكـر اسـبي در آوردم و سـي سـال     همة جادوان و پريان پيروز شوم، كه ا

  ).12، بند 1يشت، كرده [سوار بر او] تا در كرانة زمين تاخت آورم (رام

وايو در اساطير ايراني ايزدي است نيرومند كه برفضاي تهي ميان دو جهـان هرمـزدي و   
او دليرترين كنند. راند و اهورامزدا و شاهان اساطيري از او طلب ياري مي اهريمني فرمان مي

اي بودن آغـازين،   ايزدي است كه خودي بر سر و طوقي بر گردن دارد. برخلاف تك چهره
خوريم كه يكـي هرمـزدي و ديگـر اهريمنـي      در ادبيات اوستايي و پهلوي به دو وايو برمي

بخشنده و آورندة باران اسـت و آن كـه اهريمنـي     است. آن كه هرمزدي است، ايزدي بركت
).  وايو با چهرة دوگانة خود گاه 475: 1387سيل بايد بوده باشد (بهار،  است ديو خشكي يا
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، 1كند (رام يشت، كـرده دهد كه از آفرينش سپندمينو حمايت ميايزد ارتشتاري را نشان مي
). در Aogmadaecha ,1982: 10شـود ( ) و گاه در هيبت خداي ترسناك مرگ ظاهر مـي 5بند

و  wāy ī wehيابد و نام وايِ وه  صيت تمايز بيشتري ميمنابع پهلوي تفاوت بين اين دو شخ
شود. وايِ وه هرمزدي، آورندة باران اسـت، و وايِ بـد،    به آن داده مي wāy ī wattarوايِ بد 

  اهريمني، مرگزا و پديدآورندة خشكسالي است.
  

  دگرديسي ويوي اساطير به گيو حماسه. 2
تـوان  نشان او را در آثاري چون شـاهنامه مـي   نامي از ويو در منابع پس از اسلام نيست، اما
اي كه در جبهة نبرد ميان ايـران و تـوران    كنندهيافت؛ رد پاي او در بادهاي هوشمند و تعيين

هـايي  شود، در شاهنامه بـه صـحنه   وزد، يا در برخي نبردهاي گرشاسپ و رستم ديده مي مي
هاي نوازشگرِ جـانبخش در برابـر   هاي نابهنگام، سرد و مرگزا و نسيم خوريم كه طوفان برمي

كنند؛ يا پهلواناني كـه بـا بـاد يـا تجسـم       يكديگر قرار گرفته و سرنوشت جنگ را تعيين مي
.نام، خويشكاري و اعمال گيو در 1خيزند ديگري از آن چون ديو و ضد قهرمان به نبرد برمي

زند يي كه از او سر ميگيرد و رفتارها هايي كه برعهده مي شاهنامه، جايگاه پهلواني، مأموريت
با شخصيت و خويشكاري ويو ايزد كهن هندوايراني مطابقت دارد. آيا ممكن است ايزد ويو 
در مرحلة انتقال از اسطوره به حماسه به شخصيت حماسي گيو تحـول و دگرديسـي يافتـه    

واژة اي ميان ويو و گيو برقرار است، آيا  كنيم كه چه رابطه باشد؟ نخست از نام او شروع مي
يافتة واژة ويو باشد، و اين كه قواعد زبانشناختي چنين تغييري را چگونه  تواند تحول گيو مي

  كند. توجيه مي
  

  شناسي واژة گيو ريشه 1.2
يكـي از پهلوانـان نامـدار     )2/463: ج 1386(فردوسـي،   گيو از خاندان گودرز كشـوادگان 

 Gēvمتون دورة ميانه به شـكل  خسرو در شاهنامه است. نام وي در  كاووس و كي دورة كي
 »Bīyبـي «هاي طبـري بـه صـورت     )، در نوشته4، بند54(روايت پهلوي، فصل  آمده است

بن محمد قمـي،   گرديده و حسن تثب )90: 1381؛ كريستن سن، 601: 2ج، 1388(طبري، 
 دانسـته اسـت  » Vēvويو «تر  آورده است كه نلدكه آن را صورت كهن»  Bīb بيب«نام او را 
: 1390خـالقي مطلـق،    و 436: 1318تـواريخ و القصـص،   لا و مجمل 27اصفهاني:  (حمزه
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و هـم   Bīy، بـي Bīb ، بيـب Vēv ويو) Khaleghi Motlagh, 2001: V10/577-578؛471- 469
  هستند. -Vaiiuوايوتلفظي ديگرگون از واژة اوستايي  گيهم Gīvگيو

، بـا اصـول و قواعـد    شـود گيو در متون ديده مـي  واژةهاي گوناگوني كه براي صورت
 -Vaiiuتوانند صورت تغييـر يافتـة   پذير است و همه مي تحولات واجي در زبانشناسي توجيه

تحـول يافتـه    bبه  -vaiiuآغازي در واژة   vكنيم،  را بررسي مي» بي«و » بيب«باشند. نخست 
واج  و با حـذف  شده است» بيب«، bپاياني به   vتبديلبا و سپس  vپاياني به  uواج  است و

b  اي باستاني با واج  دانيم كه اگر واژه است مي به دست آمده» بي«پاياني، نامv   آغاز شـود و
آغازي تبديل به  vباشد، در فارسي نو  iyيا آواگروه  a,ā,ē,īهاي  واج پس از آن يكي از واكه

b مانند:  )،23- 22: 1375د (ابوالقاسمي، تواند شو ميvāta-  كه بهbād   امـا   ،شـود  تبـديل مـي
برجـاي مانـده   » گيـو «گشته و نـام   gآغازي تبديل به  vچگونگي تبديل واژة ويو به گيو كه

 vباشد، در زبـان فارسـي نـو واج     i,u,ŗ,ǝ هاي آغازي يكي از واكه  vاگر واج پس از  :است
هايي  شود؛ البته واژه تبديل مي gurgكه به  -vǝhrkaخواهد شد، مانند: gآغازي تبديل به واج 

ممكن  g و bبه  vصورت تبديل واج  دو شوند، گاهي در فارسي نو به هر شروع مي  vا كه ب
 ضـبط شـده اسـت   » بهشت«به معني » گشتا«است تحول يابند، چنانكه در برهان قاطع واژة 

دو تحول داشته است:  wahišt، ذيل واژة گشتا)، ظاهراً واژة 3: ج1376(ر.ك. خلف تبريزي، 
بـه   goآغازي به  vaو بار ديگر با تبديل » بهشت«تبديل به  beزي به آغا vaيك بار با تبديل 

توانـد   به شكل زير مي -vaiiuبنابراين ).76- 63: 1380(ر.ك. باقري،  تغيير يافته است» گشتا«
  تحول يابد:

Vaiiu: v→g/ ai→ē→ī/ u→v: gīv 

Vaiiu: v→b/ ai→ē→ī/ u→v→b: bīb 

Vaiiu: v→b/ ai→ē→ī/ u→−: bīy 

  
  هاي ويو و گيو همانندي 2.2

از نام گيو كه بگذريم، شخصيت گيو نيز با وايو سنجش پذير است. جايگـاه گيـو در ميـان    
پهلوانان شاهنامه بسيار شاخص و برجسته است، جنگاوري و دلاوريي كه او در ميدان نبرد، 

د كه نقش ده دهد به او اين ظرفيت را مي هاي ايران و توران از خود نشان ميبويژه در جنگ
ايزد بزرگ و جنگاوري چون ويو را بر عهده بگيرد. گيو، خود بر اين بـاور اسـت كـه تنهـا     

  رستم در كارزار بر او برتري دارد:
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 ندانم كه با مـن كنـد كـارزار      گذشته ز رستم به ايران سوار
  )2/432: ج1386(فردوسي، 

دانند گلُباد توراني، آن كـه   ميديگران در رويارويي با گيو حتي او را جنگاورتر از رستم 
گزيند، در وصف گيو، زخم گرز و پيچش  پيران از ميان پهلوانان براي رويارويي با گيو برمي

  شمارد: و گردش او را از رستم نيز برتر مي
ــنيده     اممن آورد رستم بسي ديـده  ــز بش ــاوران ني  امز جنگ

 كارزارنه در پيچش و گردش    به زخمش نديدم چنان پايدار
  )433(همان: 

رود، گيـو او را نيـز بـا كمنـد بـه دام      پيران خشمگين از گلُباد، خود به جنگ گيـو مـي  
بسـته بـه تـوران بـاز      گـذرد و دسـت   اندازد، كه با پادرمياني فرنگيس از خون او در مـي  مي
ان شـود، گم ـ  بيند كه سوار بر اسب به او نزديك مي فرستد، افراسياب پيران را از دور مي مي
شود پهلوان خسته و مجروح تر كه ميكند او، گيو را يافته و پيروز بازگشته است، نزديك مي

شود. توصيفي كه پيران از گيو براي افراسياب مي بيند و حقيقت ماجرا بر او آشكار مي را مي
همتا، كه نه شير ژيان، نه گرگ درنده و نه ببـر   كند توصيفي است از يك پهلوان بزرگ و بي

سوزد، و در وصـف نبـرد    ان در صف كارزار مانند او نيست؛ روز جنگ دريا از بيمش ميبي
  گويد: مي  او

ــران  ــرز گ ــه گ ــد ب  همي كوفت چـون پتـك آهنگـران      نخســت اندرآم
 ســوار از فــراز اندرآمــد بــه شــيب   به اسپ وبه كوس وبه پاي و ركيب
 تيـغ فزون زانك باريـد بـر سـرش       همانــا كــه بــاران نبــارد ز ميــغ    

 ست با گرز جفتتو گفتي كه گشته   بـر بخفـت  چو اندر گلستان به زين
  )444- 2/433: ج1386(فردوسي، 

  جنگاوري گيو 1.2.2
جايگاه ويو نيز در ميان ايزداني كه جنگـاور و ارتشـتار هسـتند بسـيار برجسـته و باشـكوه       

)، 56، بنـد  11تـرين رزمنـدگان ( كـرده     خـوانيم كـه ويـو از چابـك     يشت مـي در راماست.
)، ديوستيز ( كرده 47، بند 11)، استوارترين (كرده 46، بند 11نيرومندترين، دليرترين (كرده 

در بنـدهش در فصـلي كـه بـه     شـود.   ) ناميـده مـي  45، بند 11) و فرياب (كرده 46، بند 11



 در شاهنامههاي اساطيري گيو  نشانه   48

هاي ايزدان اختصاص يافته است نقش جنگاوري ويو از همة ايـزدان  كردارها و خويشكاري
  اي كه او سالار مينوان ارتشتار خوانده شده است:بارزتر است، به گونهديگر 
خداي است كه رام كه (او را) وايِ نيكويِ درنگ خداي خوانند، خود ايدون وايِ درنگ«

  ). 111: 1378در ميان مينوان، ارتشتاران سالاري را (به) خويشكاري دارد (فرنبغ دادگي، 
گيو هنگامة نبرد چون ابر و باد پرشكوه، پرهيبت و تيزرفتار است و همچون بادي وزان 

  پراكند:  گرد و خاك مي
ــر  ــان ابـ ــرآورد برسـ ــي بـ  كه تاريك شد مغز و جان هزبر   شـ
 ز پرخاش او خاك شـد لاژورد    ميان سواران درآمـد چـو گـَرد   

  )431(همان: 

تنـه از عهـدة   گيـرد، يـك   او را در محاصره مـي هاي خود  هنگامي كه سپاه دشمن با نيزه
  آيد: اند برمي داران كه از انبوهي، صحنة كارازار را چون نيستان كرده نيزه

ــاه   ــد آوردگ ــتان ش ــزه نيس  بپوشيد ديـدار خورشـيد و مـاه      ز ني
 ز خون نيستان كرد چون ميستان   غمــي شــد دل شــير در نيســتان
ــو   ــد گي ــراوان بيفگن ــان ف ــتوه    ازيش ــو س ــواران ني ــد آن س  آمدن

  (همانجا)

  سلاح ويژة گيو 2.2.2
  ها را دارد: گيو در نقش ايزد جنگاور، به خوبي و چابكي توان استفاده از همة سلاح

 همي ريخـت آتـش ز پـولاد بـرز       زماني به خنجر، زماني بـه گـرز  
ــر  ــوِ دلي ــالِ گي  سران را همه سر شد از جنگ سير   از آن زخــمِ گوپ

  (همانجا)

ولي سلاح ويژة گيو، نيزه است و چنانكه خواهيم ديد در فتح دژ بهمن نيز از سلاح نيزه 
يشت ويو با آن خود را توصـيف  استفاده مي كند كه همان نيزة معروف ويو است كه در رام

رام » ( دار نام من است، نيزة آزنده نام مـن اسـت   نيزة سرتيز نام من است، نيزة پهن«كند:  مي
همان رفتاري را در همراهي بـا ايـزد    - ايزد باد - ). در مهريشت ويو48، بند 11يشت، كرده 

زنـد، ويـو در كنـار مهـر در      دهد كه در اينجا گيو به آن دست مـي  انجام مي - مهر - جنگاور
  .(Gershevith, 1959: 21)گرداند  هاي دشمنان او را برمي كارزار حضور دارد و نيزه



 49   معصومه باقري

هـاي  شود، و گيـو نيـز در بزنگـاه   اش معرفي ميبا نيزهيشت، چنانكه ديديم وايو در رام
  يابد سلاحش نيزه است. معنادار كه سيماي فراطبيعي مي

  جامة ويژة گيو 3.2.2
توان بـر   علاوه بر نيزة مخصوص ويو كه در دستان گيو است، جامة ارتشتاري ويو را نيز مي

بندهش آمده است هنگـامي   هاي خطرناك خود بر تن دارد. درتن گيو ديد كه در مأموريت
كه اهريمن به قلمرو روشني حمله كرد، هرمزد، خود جامة دانايـان، جامـة سـپيد آسـروني     

رنـگ  پوشيد؛ سپهر جامة كبود پوشيد، كه جامة واستريوشي است؛ اما وايِ نيكو جامـة بـس  
د رنـگ پوشـي  وايِ نيكو جامة زرين، سيمين، گوهرنشان، والغونة بس«ارتشتاري به تن كرد: 

). اين كه ويو، بـه عنـوان سـالار    48 - 47: 1378(فرنبغ دادگي، » (كه) جامة ارتشتاري است
تواند دليلي باشد بـر اينكـه    شود ميجنگاوران هرمزدي با جامة خود اين چنين توصيف مي

ناپذير گيو اين همه در شاهنامه تأكيد شده است. دستاورد بزرگ گيو در چرا به زره شكست
ه براي پيدا كردن كيخسرو، زره سياوش بود كه فريگيس به پاس خدمتي سالجستجوي هفت

كه گيو كرده بود آن را بدو بخشيد. درواقع گيو خود از ميان گنج پر از دينار و گهر و ياقوت 
  كه فريگيس در مقابل او گذاشت، زره را ارزشمندتر از همه يافت و برگزيد:

 درع سـياوخش نيـو  گزين كرد    چو افكند بر خواسته چشم گيو
  )436/ 2: ج1386(فردوسي، 

هاي مهم خود اين جامة بغانه را بر تن دارد. نخستين بـار  از اين پس گيو در همة جنگ
كند براي رويارويي با پيـران  در همان سفري كه كيخسرو و فريگيس را به ايران هدايت مي

  پوشد: كه در پي آنان شتافته است، مي
 كش را به زيـر همان بارة دست   و شـير بپوشيد درع و بيامـد چ ـ 

  (همانجا)

اما جامة ارتشتاري ويو داراي چه امتيازاتي است كه گيـو حاضـر بـه از دسـت دادنـش      
شود و آتش در آن كارگر نيست، و نيست. زره، پرگره و آسيب ناپذير است، در آب تر نمي

است از زره، كه هنگام عبور رود. اين توصيف گيو  نيزه و شمشير هندي نيز در آن فرو نمي
  دهد: خواهد، مي از جيحون به باژخواه كه در مقابل گذراندن آنها از رود زره او را مي
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 كــه آنــرا نــداني گــره تــا گــره   چهارم كه جستي به كشتي زره
 نـه آتـش بـرو بـر بـود كـارگر         نگر در چنـين آهـن از آب تـر   
 خواهي بـدين آبگيـر؟  همي باژ    نه نيزه، نه شمشير هندي، نه تير

  )447، 446(همان: 

كند. در داستان فرود، پـس از  زره را گيو براي روبرو شدن با فرود سياوش نيز بر تن مي
كشته شدن ريونيز و زرسپ به دست فرود، گيو سعي مي كند براي كشتن فرود بر فراز قلعه 

  :شناساند برود. تخوار، راهنماي فرود او را اين چنين به فرود مي
 گه رزم درياي نيل است و بس   ست و بسورا گيو خوانند، پيل

ــر زره    چو بر زه به دشت اندرآري گر ــذر ب ــد گ  خــدنگت بياب
 نترسد ز ژوپين و تيـر خـدنگ     سليح سياوخش پوشد به جنگ

 )48/ 3: ج1386(فردوسي، 

كه بر ايـن زره   داند ناپذير بودن زره گيو آگاهي دارد و همچنين مي و چون دربارة آسيب
  گويد اسب را نشانه بگيرد: هيچ سلاحي كارگر نيست، به او مي

ــران    بكش غرق و پيكان سوي اسپ ران ــون گ ــردد هي ــته گ ــر خس  مگ
  )49(همان: 

اي همان گيو اسـت در هيـأت بيـژن،    گونهگردد و پسر او بيژن، كه درواقع به گيو باز مي
نيست كه رمز پيروزي او در نبـرد بـا فـرود زره    شود. ترديدي  آمادة روبرو شدن با فرود مي

  دهد: ناپذير است كه گيو به او مي آسيب
ــرشَ   ــياوش ب ــتاد درع س  همان خسرواني يكي مغفـرش    فرس

  )51(همان: 

كند اسپ بيژن را هلاك كند، چون كه زره گيو بـر  اين بار نيز تخوار به فرود توصيه مي
  تن اوست:

 كجــا گيــو زد بــر ميــانش گــره   زرهو ديگر كـه دارد هـم او آن   
ــارزار    برو تير و ژوپين نيايـد بـه كـار    ــد ك ــاده كن ــر پي  ســزد گ

  (همانجا)
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تواند ويـو بـودن گيـو را اثبـات كنـد، امـا در       ها به تنهايي نميمسلم است كه اين نشانه
 تري نيز در اين باره وجود دارد كه ايـن فرضـيه را بيشـتر قـوت     هاي روشنشاهنامه گواهي

هـايي كـه در    هاي گيو و داستان هاي شاهنامه، بويژه در مأموريت بخشد، برخي از داستان مي
رود، تسـخير دژ بهمـن و آوردن كيخسـرو از     آنها گيو بازيگر اصلي است، چون نبرد كـاس 

  اي براي تقويت اين ديدگاه باشد. كننده تواند دلايل قانع توران به ايران، مي
  
  انآوردن كيخسرو به اير 3.2

شود كيخسرو را از توران به ايران بياورد؟ گـودرز، پـدر   چرا از ميان پهلوانان گيو مأمور مي
زا بـه گـودرز   آيد و سروش بر فراز آن ابر بارانبيند ابري پرآب از ايران برميگيو خواب مي

خواهي از اين تنگي و خشكسالي رهايي يابي، بدان كه كيخسرو نامي از گويد كه اگر ميمي
كنـد و كـين   ت سياوش در توران است كه بايد به ايران بيايد. او توران را زيـر و رو مـي  پش

تواند نشـان او را بيابـد و   گيرد، تنها يك نفر است كه ميسياوش، پدرش را از افراسياب مي
  آن گيو است:

ــران و گردنكشــان  ــردان اي  نيابد بجز گيو از او كس نشـان    ز گ
  )413/ 2: ج1386(فردوسي، 

بودني و مقدر بودن آن چه بايد كيخسرو انجام دهـد، همچنـين وجـود ابـر و بـاران در      
هـاي ژرف  هاي آشكاري استكه گيوِ پهلوان را به لايهخواب گودرز، به عقيدة نگارنده نشانه

رود، او از همـان  اسطورة كهن پيوند مي دهد. گيو به تنهايي، و به سرعت به مرز توران مـي 
- جنگاور خود را با كشتن هر كسي كه از او نشـان كيخسـرو را مـي   نخست چهرة مهيب و 

كند. گيو هفت سال با رنج و سختي در كوه و بيابان سرگردان است تا اينكه پرسد آشكار مي
يابد، در حالي كه جامي پر از مي اي در كنار چشمة روشني ميسرانجام كيخسرو را در بيشه

شناسد و گيو از اين امر رو با ديدن گيو او را ميدر دست و تاجي از گل بر سر دارد. كيخس
گويد كه مادرش اين را از سياوش بياد دارد كـه زمـاني ايـن    زده است. كيخسرو ميشگفت

  سخن را از فرةّ ايزدي بر زبان آورده است:
ــرافرازگيو     بدانگـــه كـــه گـــردد جهانـــدار نيـــو  ــد ســـ ــران بيايـــ  از ايـــ
ــرد     مرو [كيخسرو] را سوي تخت ايران برد ــيران بــ ــداران و شــ ــرِ نامــ  بــ
ــاي آورد     ــه پ ــردي ب ــه م ــان را ب  همــان كــين مــا را بــه جــاي آورد       جه

  )424(همان: 
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درواقع هم چنين است، سياوش پس از بيدارشدن از خوابي معنـادار ضـمن گفتگـويي    
شورانگيز و سوگناك با فريگيس به همة وقايع پس از مرگ خود اشاره كرده بـود از جملـه   

  يو:به آمدن گ
 بــه فرمــان دادار بســته كمــر      گــراز ايــران بيايــد يكــي چــاره

ــان  ــا پســر در نه ــرا ب ــدر ت  سوي رود جيحون بـرد ناگهـان     از اي
  )346(همان: 

شود كيخسرو را به ايران بيـاورد، چنـين امـري در شـاهنامه     اما اينكه چرا گيو مأمور مي
رساند كه در برخي منـابع پهلـوي   مياي را به انجام تصادفي نيست؛ او در واقع همان وظيفه

  به ويو نسبت داده شده است:
)، 3، بنـد  63كيخسرو به وسيلة ايزد واي (ويو) هدايت شده بود (دادستان دينيك، فصل 

) حكايت شـده اسـت.   5- 1، بند 33اين داستان با توضيحاتي در كتاب نهم دينكرت (فصل 
- ي، خدايي كه مردگان را همراهي مـي بنا برسوتگرنسك هنگام رستاخيز كيخسرو با ايزد وا

كند و در رستاخيز مردگان تأثير فراوان دارد، ديدار خواهد كرد و ازو خواهد پرسيد چرا آن 
انـد از ميـان بـرده اسـت؟ واي پاسـخ      همه از مردان را كه به فرّ و شكوه خود مشهور بـوده 

نمايد و بر او ر بدل ميدهد و بعد از آن كيخسرو او را گرفته و به شت سخنان كيخسرو را مي
و سوشـيانس چـون از   «). در روايت پهلوي آمده است 135: 1381سن،  مي نشيند (كريستن

ديدار (اورمزد) باز آيد، آنگاه كيخسرو كه بر وايِ درنگ خداي نشسته است، بـه پيشـباز او   
از خداي روي [كـه] تـو را فـر    تو كدامين مردي كه بر وايِ درنگ«آيد. سوشيانس پرسد كه 

: 1390روايـت پهلـوي،   » ( ام من كيخسـرو «كيخسرو پاسخ گويد كه » گشت بدان تنِ اشُتر؟
، ممكن است فردوسـي  2خداي كه يكي از صفات وايِ وه است ).درنگ49- 39، بند48فصل

  كه به گيو داده است تحت تأثير اين صفت ويو بوده است:» درنگي«در انتخاب صفت 
 رون كشيدي سپهر از نهفتكه بي   ببوسيد چشم و سر گيـو گفـت  
ــويي    گزارنده خواب و جنگـي تـويي   ــرد جنگــي ت  گــه چــاره م

  )452/ 2: ج1386(فردوسي، 
  
  آوري گيو پيام 4.2

رخداد ديگري كه در آن گيو سرشت اساطيري خود را در دگرديسـي ايـزد بـه پهلـوان بـه      
گذارد در انتخاب كيخسرو به شهرياري ايران است. پس از اينكه گيو، كيخسرو را  نمايش مي
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كنـد. طـوس    كننده بـازي مـي   آورد، در رسيدن او به تاج و تخت نيز نقش تعيين به ايران مي
فريبرز را به پادشاهي برگزيند، در حالي كه گيو از كيخسرو، كـه  قصد داشت فرزند كاوس، 

كرد. پس از گفتگوها و  داد، پشتيباني مي همة شواهد بر شايستگي و فرهمندي او گواهي مي
شود كه هر كـدام از دو مـدعي، موفـق شـود دژ بهمـن در       هاي بسيار قرار بر آن مي مجادله

كند، تاج و تخت ايران از آن او باشـد. فريبـرز و    اردبيل را، كه جايگاه اهريمن بود، تسخير
كوشـند دژ را تسـخير كننـد، گردادگـرد دژ را چنـان تـَف و        كنند و مي طوس پيشدستي مي

انـد و  ها از گرماي بسـيار برافروختـه   گرمايي فرا گرفته كه گويي زمين در آتش است. سنان
گردند، اما راهي فته گرد دژ ميسوزند. آنها يك ه مردان جنگي در زير زره از شدت گرما مي

  گردند. كنند و بازميبراي ورود به آن پيدا نمي
كند كه يك عنصر فراطبيعيِ اساطيري در لاية پنهان ايـن  ها حكايت از آن ميهمة نشانه

كنـد، زمـاني كـه نوبـت     داستان جريان دارد كه با نقش ويو در عصر اسطوره مطابقـت مـي  
كنـد ايـن    رسد، عملكرد او و نقشي كه گيو در اين ميان ايفـا مـي  كيخسرو در تسخير دژ مي

كند. چـون كيخسـرو و گـودرز كشـوادگان از شكسـت      فرضيه را بيشتر به يقين نزديك مي
خواند و فريبرز آگاهي يافتند سپاه بياراستند و به نزديكي دژ آمدند. كيخسرو كاتبي را فرامي

كنـد سـرش را بـا گـرز     امه اهريمن را تهديـد مـي  نويسد، در آن ناي به زبان پهلوي مينامه
خواهد كه دژ را ترك كنند. كيخسرو نامه را با يك نيزه، كه خواهد كوبيد و از ساكنان دژ مي

يشت در بارة سلاح ويژة ويو آمده است، و هر دوي اينها با شخصيت باد، هم با آنچه در رام
  :3دهد كه به دژ بفرستديكند، به گيو م رساني باد تطبيق ميهم با نقش پيام

 پرسـت پر از آفرين جـانِ يـزدان     بشد گيو نيزه گرفتـه بـه دسـت   
ــداد    چــو نامــه بــه ديــوار دز برنهــاد ــانجوي خســرو ب ــام جه  پي

ــاد ز دادار نيكــي ــرد ي ــاد    دهــش ك ــرد ب ــزرو ك ــة تي  و زان چرم
 خروش آمد و خاك دز بردميـد    شــد آن نامــة نــامور ناپديــد   

  )466، 2/465: ج1386(فردوسي، 

دهـد،  شود كه او را با باد و ايزد ويو پيونـد مـي  در اين ابيات دو ويژگي در گيوديده مي
آوري و پيك بودن او است كه در شعر فارسي به عنـوان يـك شخصـيت     نخست نقش پيام

يابد، و  اصلي در ماجراهاي عاشقانه ميان دلدادگان، بويژه غزل فارسي و شعر حافظ ادامه مي
شود؛ دديگر نقشي كه با سيماي بهاري جانبخش خود با عنوان بريد صبا، پيك صبا ظاهر مي

كند. در اين سيماي گيـو  دهد ايفا مياي كه كيخسرو به او ميگيو در جنگاوري خود با نيزه
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- يك عنصر اساطيري نهان است كه به ويو و سلاح ويژة او، نيزه بـا آن تأكيـدي كـه در رام   

  شود.رسد مربوط ميه مييشت بدان شد
حضور گيو با آن نامه در كنار دژ، اتفاقاتي را به همراه دارد كه تنها با پيشـينة اسـاطيري   
اوتوجيه پذير است. درواقع در اينجا وايِ وه دست به كار است، كوبنده بر بناي دژ شكست 

باد «خود چون كند، سپس با سرشت و طبيعت رحم ديوان را نابود ميآورد، و  قاطع و بيمي
  شود:مي» خندان«كند، هوا و روي زمين مي» ماهبه كردار تابنده«وزد، جهان رامي» باآفرين

 هوا گشت خندان و روي زمين   برآمـــد يكـــي بـــاد بـــاآفرين
  )466/ 2: ج1386(فردوسي، 

كننـده دارد، دو نيـروي   رود، هـر دو كـه در آن گيـو نقـش تعيـين      دژ بهمن و نبرد كاس
وزند، ناهمزمـاني  گيرند، بادهاي مخالف از دو سو به نوبت مير برابر هم قرار ميمتخاصم د

ها به كار رفته و نوبتي بودن عملكرد دو نيروي متخاصم با ساختار و شيوة بياني كه در يشت
بينيم كه در نبرد ميان تيشتر و اپوش نخست  هماهنگي كامل دارد. چنانكه در تيشتريشت مي

)، اما تيشـتر در ضـدحمله   23كند (بند  ر را از درياي فراخكرت دور مياپوش است كه تيشت
  ).  28دهد (بند  آويزد و پس از كوشش بسيار اورا شكست مي با ديو اپوش در مي

دهد و كيخسرو رسد كاري كه ويو در فرشگرد، به گواهي منابع پهلوي انجام ميبنظر مي
آورد تا به پادشاهي برساند، به داستاني كه را در آستانة شكست نهايي اهريمن و تاريكي مي

آورد تغيير پيدا كرده است و بـه صـورتي آمـده     در آن گيو، كيخسرو را از توران به ايران مي
نشاند آورد، به تخت مي بينيم؛ گيو، كيخسرو را از توران به ايران مياست كه در شاهنامه مي

نين دگرديسـي از عصـر اسـطوره بـه     زند. چو شكست نهايي افراسياب و توران را رقم مي
چشمِ اوستا را تريتئَونـة  كلة ششعصر حماسه امري شگفت نيست، چنان كه اژيِ دهاكة سه

)، در 40، 38كشد (زامياديشت، بند ) مي-vərəϑraɣna) با كمك ورثِرغَنه (-ϑraētaōnaپهلوان (
ضحاك كـه دو مـار بـر     شود به نامعصر او اژدها تبديل به پادشاهي مي شاهنامه و منابع هم

  ).13- 9: 1386رسد (ر.ك. آيدنلو، هايش روييده است و توسط فريدون به هلاكت ميشانه
  
  رود نبرد كاس 5.2

خوانـد،   نشيند پهلوانان را براي جنگ با افراسياب فراميكيخسرو پس از اين كه به تخت مي
شـمرد   هـايي كـه او برمـي    خواهد داوطلبانـه مأموريـت   گشايد و از آنان مي ها را مي در گنج
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پذيرد سرشت اسـاطيري او را بـه خـوبي نمايـان      بپذيرند. مأموريتي كه گيو انجام آن را مي
شود و بر فـراز   در هيأت وايِ بد ظاهر مي3سازد، همچنين در اين نبرد است كه افراسياب مي

توران گـذر كنـد.   افرازد تا كسي نتواند از ايران به  رود هيزمي بلند چند صد كمند برمي كاس
رود را آتش بزند تا در هنگـام رزم   خواهد كه برود و كاس گويد مردي دلير مي كيخسرو مي

  آيد: گويد كه اين كار تنها از او برمي لشكر ايرانيان در پشت هيزم نمانند. گيو مي
ــت      همان گيو گفت: اين شكار منست ــار منس ــوه ك ــروختن ك  براف

  )3/16: ج1386(فردوسي، 
انـد،   رود با نيروهايي فراطبيعي همراه است كه افراسـياب و گيـو آفريننـدة آن    كاسنبرد 

شواهد به روشني حكايت از اين دارند كه وايِ وه در مقابل وايِ بد قرار گرفته اسـت. گيـو   
گيـرد و  ميـان گيـو و افراسـياب      نمايندة واي وه در برابر افراسياب نمايندة واي بد قرار مي

  دارد: كاس رود ژرف قرار
 ميانجي شده رود و بـر بسـته راه     از اين سو سپهبد، و زان سو سپاه
ــو  ــد گي ــاران بغري ــد به  زسالار لشكر همـي جسـت نيـو      چــو رع

  (همانجا)
اين فاصله و رود ميانجي كه تهيگي، مرز ميان هرمزد و اهريمن، جايگاه ويـو را تـداعي   

  اهميت است.كند، در شناخت پيشينة اساطيري گيو داراي  مي
يابد كه لشكر ايران به مرز توران آمده است با سپاه بـه سـوي    افراسياب چون آگاهي مي

آورد كه سرماي شديدي را به دنبـال دارد،   آيد، تندبادي در جبهة ايران پديد مي رود مي كاس
  روند: اي كه بسياري از مردم و چارپايان از بين مي به گونه

ــدباد   ــي تن ــد يك ــو برآم  كه كس را از ايران نبد جنـگ يـاد     وز آن س
 ز ســرما همــي لــب بهــم برفســرد   يكي ابر شد انـدر آمـد چـو گـرد    

ــه  ــراپرده خيم ــخ  س ــت ن ــا گش  كشيد از بـر كـوه و در بـرف يـخ       ه
 به يك هفته كس روي هامون نديد   همه كشـور از بـرف شـد ناپديـد    
 شـد تو گفتي كه روي زمين سنگ    خور و خواب و آرامگه تنگ شـد 
ــرد  ــاد روز نبـ ــد يـ ــي را نبـ  همي اسپ جنگي بكشت و بخورد   كسـ
 يكي را نبد خنگ جنگـي بـه پـاي      تبــه شــد بســي مــردم و چارپــاي

  )63همان: (
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نقش اهريمنانة افراسياب كه در اين اقدام صورت جادو به خود گرفته است بـه حـدي   
اندازد و سخن از ترك رزم به ميان باكي چون طوس را به هراس مي كارا است كه پهلوان بي

آورد. اما گيو ترسي از رويارو شدن با افراسياب ندارد. او آماده است مأموريـت خـود را   مي
در به آتش كشيدن هيزمِ نفوذناپذير به انجام برساند. پاسخي كه گيو به نگراني فرزندش بيژن 

  كند:دهد، نقش اساطيري او را به خوبي نمايان ميمي
 كه من كوه خارا بسوزم به دم   رفتن من مدار ايچ غماز اين 

  )64(همان: 

پـرداز  اثر كردن جـادوي افراسـياب، حاصـل انديشـة اسـطوره     حركت متقابل گيو در بي
هاي طبيعي گاهي با صورت مخربّ آنهـا روبـرو   ايرانيان در دوران باستان است كه با پديده

آنها. باد گاهي به صورت طوفان، خان و مان بخش شده و گاهي با وجه سازنده و زندگيمي
وزيد كه ابرهـاي بـارانزا را بـه دنبـال داشـت.      كرد، و گاهي به صورت نسيم ميرا نابود مي

گرفت و يا ماننـد  حاصل اين ويژگي دوگانه، دو ايزد هرمزدي و اهريمني بود كه ويو نام مي
هـاي بالنـده كـه در اوسـتا      ارانهاي مخربّ و بنمونة ديگر تضاد نيروهاي طبيعي مانند سيل

كرد. دسـت بـه دسـت    بازتاب يافته است، در نبرد تيشتر و اپوش صورتي استعاري پيدا مي
هاي اساطيري بازتاب واقعيتي بود كه در شدن قدرت، وشكست و پيروزي متناوب اين بوده

  طبيعت و زندگي جريان داشت.
برابــر وايِ بــد دســت بــه اقــدام گيــو در مقابــل زمهريــر افراســياب، ماننــد وايِ وه در 

  زند: مي  متقابل
 جهان را يخ و برف بود تار و پود   رودبه سختي گذشت از برِ كـاس 

 ندانســـت پهنـــا و بـــالاش بـــاز   چن آمـد بـدان كـوه هيـزم فـراز     
ــش برفروخــت  ــر آت ــان تي  به كوه اندر افكند و هيزم بسوخت   ز پيك
ــف    سه هفته بر آتـش گذرشـان نبـود    ــاد و دودز ت ــه، هــم از ب  زبان

  )65(همان: 

همكاري باد و آتش، يا صورت ايزدينة آنها يعني ايزد ويو و ايزد آذر برآمده از ماهيت و 
كند.  ورتر مي تر و شعله طبيعت اين دو عنصر است كه در تركيب با يكديكر آتش را فروزان

جنگد  با چابكي و مهارت مي در يادگار زريران براي اين كه نشان داده شود كه زرير چگونه
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شود، تا با عظمتـي كـه در    از همكاري اين دو ايزد با خلق تصويري شاعرانه ياري گرفته مي
  اين اسطوره وجود دارد اغراق را بيشتر كند:

  و آن تهم، سپاهبد دلير، زرير
  گونه نيكو كندكارزار آن

  چنان كه [گويي] ايزد آذر 
  اندر نيستان افتد

  .)70ز يار بود (بند و او را باد ني
  
  جاودانگي گيو 6.2

هايي است كه پيوندش با كيخسرو جاودانه است، در روايت پهلوي از گيو گيو از شخصيت
فرشگردكرداران بسيارند، آنان «در كنار كيخسرو با عنوان فرشگردسازان نام برده شده است: 

يكي يوشت فريان كـه  كه انوشه و بي مرگند، يكي پشوتن يكي ون جدبيش يكي گوبدشاه 
جان دارند، يكي توس و گيو و گرشاسب كه تن دارنـد و جـان ندارنـد (روايـت پهلـوي،      

). جاودانه بودن گيو نشاني ديگر از سرشت اساطيري اوسـت، نـام گيـو در    54: فصل1390
؛ 54: فصـل 1390مرگان آمـده اسـت (روايـت پهلـوي،     بسياري از متون پهلوي در زمرة بي

- 1381:219؛ فرنبـغ دادگـي، ؛ كريسـتن سـن،     36دادستان دينيگ، فصل  ؛497ها:  يادداشت
).بي مرگي و جاودنگي گيو در شاهنامه نيز بازتاب يافته است؛ زماني كـه كيخسـرو در   224

  برف و طوفان ناپديد مي شود گيو نيز همراه اوست:
ــران   ــران سـ ــا او از ايـ ــد بـ ــداوران     برفتنـ ــدار و گنــ ــان بيــ  بزرگــ

ــو      و گودرز و گيوچو دستان و رستم چ ــتهم ني ــرد و گس ــژن گ ــر بي  دگ
  )4/365: ج1386(فردوسي، 

در  - ويـو - نشيند و در معيت گيو به ايران آمده بر تخت مي - ويو- كيخسرو همراه با گيو
شود؛ گيو در شـاهنامه هماننـد مـتن پهلـوي جـانش را در بـرف از        طوفان و باد ناپديد مي

  دهد:  مي  دست
ــدرون  ــرف ان ــه ب ــديكايــك ب ــد    ماندن ــر آن جــاي چــون ماندن ــدانم ب  ن

ــرف   ــر بـ ــد در زيـ ــاني تپيدنـ  يكي چاه هر جـاي بـد كنـده ژرف      زمـ
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ــوان  ــد ايــچ كــس را ازيشــان ت  برآمــد بــه فرجــام شــيرين روان      نمان
  )369(همان: 

ولي تن وي هيچگاه پيدا نمي شود، چرا كه گيو بايد باشـد تـا در پايـان جهـان همـراه      
بـه پيكـر شـتر    - گيـو - سـرانجام در رسـتاخيز كيخسـرو همـراه بـا ويـو      كيخسرو بازگردد؛ 

بازخواهدگشت. بنا برسوتگرنسك هنگام رستاخيز كيخسرو با ايزد واي، خدايي كه مردگان 
كند و در رستاخيز مردگان تأثير فراوان دارد، ديدار خواهد كرد و ازو خواهد را همراهي مي

اند از ميان بـرده اسـت؟   و شكوه خود مشهور بودهپرسيد چرا آن همه از مردان را كه به فرّ 
دهد و بعد از آن كيخسـرو او را گرفتـه و بـه شـتر بـدل       واي پاسخ سخنان كيخسرو را مي

و «). در روايـت پهلـوي آمـده اسـت     135: 1381سن،  نمايد و بر او مي نشيند (كريستن مي
ايِ درنگ خـداي نشسـته   سوشيانس چون از ديدار (اورمزد) باز آيد، آنگاه كيخسرو كه بر و

خداي روي  تو كدامين مردي كه بر وايِ درنگ«است، به پيشباز او آيد. سوشيانس پرسد كه 
(روايـت  » ام مـن كيخسـرو  «كيخسرو پاسخ گويد كه » [كه] تو را فراز گشت بدان تنِ اشُتر؟

  ).49- 39، بند48: فصل1390پهلوي، 
  

  گيري . نتيجه3
شــوند غريــب نيســت و امــروزه در  دگرديســي مــيهــا دچــار تحــول و ايــن كــه اســطوره

هاي بسياري سراغ و بديهي است، نمونه  شده شناسي چنين فرايندي يك امر پذيرفته اسطوره
اي ديگـر   تر آن به گونه اي در گذر زمان تغيير كرده و صورت قابل پذيرش داريم كه اسطوره

ييـر يافتـة اژي دهاكـه در    در شاهنامه نمود يافته است، مانند اسطورة ضحاك كه صورت تغ
  اوستا است.

هاي مربوط به گيـو در شـاهنامه بـا دقـت بيشـتري نگـاه كنـيم،        اگر به برخي از داستان
گيـرد، تأكيـد بـر تـأثير     حوادث از همان آغاز رنگ فراطبيعي و حتي جادويي به خـود مـي  

 اي چون خواب سياوش، كه مـرگ خـود و   سرنوشت و ناگزيري رخدادها، روياهاي صادقه
بينـد و   بيند، يا خوابي كه گودرز پيش از فرستادن گيو بـه تـوران مـي   آمدن گيو را در آن مي

گـذارد، در اينجاسـت    هاي ديگر، داستان را به فضايي ميان حماسه و اسطوره معلق مي نشانه
تر داستان را كاويد. علاوه بر شكل هاي گونـاگون نـام    هاي ژرف شود لايه يابيم كه مي درمي

تون كه بنابر قواعد تحولات واجي در زبانشناسي توجيه پذير بوده و همگي آن نام گيو در م



 59   معصومه باقري

دهد كـه در شـاهنامه    ها مي تواند صورت تغيير يافتة ويو باشد، شواهد ديگري نيز نشان مي
چابكي و جنگاوري گيـو در نبردهـا، سـلاح    شود. گيو در نقش اساطيري خود ويو ظاهر مي

ر و نفوذناپذير او، ويوي ايزد را با جامة ارتشتاري بر تن و نيزة ويژة گيو و زره شكست ناپذي
شود  آخته در دست پيش چشم مجسم مي سازد، البته هنر فردوسي نيز در اينجا با او يار مي

و جنبش و پويش او را به باد، ابر غرنّده، تندباد، غرشّ رعد بهاران كه با سرشت او هماهنگ 
ويي گيو در برابر افراسياب در نبرد كـاس رود، زمـان را بـه    كند. شيوة رويار است تشبيه مي
گرداند، وايِ وه را در برابر وايِ بد، قرار داده، تندبادهاي نابهنگام در فصلي كه گذشته باز مي

گـذارد. همراهـي گيـو بـا      وزد و بر سرنوشت جنگ تأثير مي معمول نيست از دو طرف مي
ايران و گشودن دژ بهمن، بـه خـوبي نقـش پيـام     كيخسرو در آوردن اين پادشاه فرهمند به 

آوري و پيك بودن گيو را در جايگاه ويو مي نماياند و با جاودانگي گيو و نقش آخرزمـاني  
هـاي بعـدي تغييـر چهـره      كند كه گيو همـان ويـو اسـت كـه در دوره     گيو، تقريباً ثابت مي

  است.  داده
  

  ها يادداشت
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اين امر غافل بود كه افراسياب عليرغم  ). البته نبايد از1382؛ آيدنلو، 1388كنند (بازرگان،  مي
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